
امروزه، براي بسياري از صاحب نظران علوم انساني، مسلم گرديده 
ــي از وحي و نبوت و  ــت كه غرب به عللي، از جمله برُيدگ اس
بيگانگي با فطرت الهي انسان،  هرگز نتوانسته خود را از چالش هاي 
ناخواستة پيش روي علوم انساني رها سازد. از اين رو غرب از تهيه 
و فراهم سازي ساختار و روح و محتواي شايسته  براي ساحت هاي 
گوناگون علوم مزبور، به واقع درمانده است. با توجه به واقعيت هاي 
موجود در جهان غرب، به دليل هاي روشني، از جمله موارد زير به 

داده ها و پرداخت هاي غربي نمي توان اعتماد كرد:
ــفي غرب، به ويژه در حوزة  علوم انساني، اصولاً  ديدگاه هاي فلس
اعتبار و روايي لازم و كافي را براي سنديت يافتن و پذيرفته شدن 

به منزلة الگوي برتر و كارآمد ندارند. زيرا،
ــي و كاملاً  ــه هاي شخص ــل انديش ــا حاص ــن ديدگاه ه اولا، اي
شخصيت يافته است كه بر حسب مورد و براساس خلق و خوي 
اشخاص صاحب نظر، پايه گذاري شده اند. از آن جا كه افراد به لحاظ 
فكري و شخصيتي، مدام در حال تحول اند، ديدگاه هاي منتسب به 
آنان نيز دگرگون مي شوند و از اين روي، اعتبار و كارآمدي خود را 

به سرعت از دست مي دهند.
ــاي غربي از مؤلفه ها و عناصر اطمينان آوري چون  ثانياً، ديدگاه ه
وحي، نبوت، انديشه ايماني، خرد ناب و فطرت سليم بي بهره اند و 
ــه جاي آن، بر اعتبارات و ارزش هاي شخصي، فردي و گروهي  ب

خاص متكي اند.
ثالثاً، فلسفة  علوم انساني غرب، مشحون از ايسم ها و گرايش هايي 
چون سكولاريسم، ليبراليسم و اومانيسم است كه به آساني نظامات 
منتسب به آن ها را از جنبة نظري و كاربردي به چالش هايي دچار 
مي سازد؛ چالش هايي كه برون رفت از آن ها به سادگي امكان پذير 

نيست.
ــه ها و افكار غربي و بسنده كردن به بيان آن ها،  پرداختن به انديش
رفته رفته اين توهّم را قوت مي بخشد كه در قلمرو فلسفة علوم 
انساني، جز آنچه در قالب مطالعات و تحقيقات نظري و ميداني از 
غرب رسيده است، ديدگاه و مطلبي يافت نمي شود كه بتوان بر آن 
ــه كرد. از اين روي، چاره اي جز پذيرش و به كارگيري نتايج  تكي
مطالعات و تحقيقات مزبور باقي نمي ماند. توهم مزبور تلاش براي 

اسلامي سازي علوم انساني را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
ــله اي از مباني و اصولي  ــاني در غرب بر سلس فلسفة علوم انس
ــلام هماهنگي و  ــت كه با مباني و اصول اس پايه گذاري شده اس
ــته مباني و  ــازگاري ندارد و بلكه در مواردي حتي اين دو دس س

اصول كاملاً ضد يكديگرند.

ــه، جهان  ــير كاروان علم و انديش ــروز، به ويژه در مس جهان ام
ــهم بندي و سهم خواهي است. بديهي است هر گروه و جريان  س
فكري اي كه سهم بيشتري تقديم كند،  در مقام برداشت و بهره بري 
ــا از هر راهي، از  ــهم افزون تري خواهد برد. غرب مي كوشد ت س
جمله از طريق علوم انساني، معادلة جهاني را همواره به نفع خود و 
در جهت تأمين اعتراض و آرمان هاي سلطه جويانة خويش حفظ و 
تثبيت كند. جهان اسلام نبايد همچون گذشته با بي توجهي و غفلت 
ــاب شده و اين ترفندهاي تدبيريافته  از كنار اين رويداد هاي حس

بگذرد و اسلام را از كمترين و كوچكترين سهم خود باز دارد.
ــن فناوري اطلاعات و امواج ناشي از بيداري جهان،  در بزرگ تري
نظام هاي برگرفته از فلسفه هاي رايج علوم انساني غرب، كارآمدي 
ــته به  و اعتبار گذشتة خود را در جوامع غربي و نيز جوامع وابس
غرب از دست داده اند تا چه رسد به اين كه نظام هاي مزبور بتوانند 

براي جوامع اسلامي مفيد باشند.
دنياي امروز تشنة انديشه هاي نابي است كه بتواند بحران  هويت، 
ــازد.  ــان معاصر را برطرف س معنويت و معنايابي در زندگي انس
مكاتب سكولاريستي غرب نه تنها از بحران هاي فردي و اجتماعي 
ــاي تازه تري دامن  ــته اند، بلكه به عكس هر دم بر بحران ه نكاس
مي زنند كه از همه ويرانگرتر مي توان به بحران هويت و معنويت 

اشاره كرد.
در مجموع، انسان در نگاه علوم انساني غربي، موجودي وانهاده، 
بي اصل و بي هويت است كه در بهترين حالت تنها مي تواند رفتار 
ــب خواسته هاي  ــاني و بر حس خويش را به مقتضاي اميال نفس
ــد، از عرصة مادي و  ــم كند. وي هر چه مي كوش مادي اش تنظي
زيستي و احياناً مرتبة حيواني فراتر نمي رود. مكاتب غربي چشم 
آدمي را بسته و افق ديد او را بسيار محدود ساخته اند. انسان با اين 
نگاه هاي كوتاه، كم عمق و يكسونگر؛ از بازشناسي اصالت و هويت 

خويش باز مانده و به سرگرداني و گم گشتگي دچار آمده است.
ــوار و اين  ــد روزي از اين وضع ناگ ــان باي ــا به هر روي،  انس ام
ــا توجه به عالم ملكوت و  ــردرگمي رها شود؛ امري كه جز ب س
ــان، شدني و دست يافتني نيست.  پيوند با آفريدگار جهان و انس
ــتلزم تحول بنيادين در علوم انساني است، كه جز با  اين مهم مس
ــلامي و با تكيه بر منابع و مباني و ارزش هاي اسلامي  نگرش اس

ميسر نمي گردد.*
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